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تقدیم به
میشل ژوبرِ.

ژ. ت 		

تقدیم به
نوئلا گراوِل

که با ماه و خورشید
ازدواج می‌کند.

	              ژ. ب



سرحال و پرانرژی

کوچولو.  غول‌  سیلون،  است.  سیلون  من  اسم 
امروز خیلی خیلی سرحال و پرانرژی‌ام. مامانم 
به  تو  »سیلون،  گفته:  من  به  بار  ده  از  بیشتر 
قدری پرانرژی هستی که آدم نمی‌تواند دنبالت 

راه بیفتد!«
مامانم راست می‌گوید! من خیلی سرحال و 
می‌دوم،  بادکنک‌ها  دنبال  روز  کُل  پرانرژی‌ام. 
دور  هم  شب  می‌کنم.  بادبادک‌بازی  بدوبدو 

خرسی‌هایم بپربپر می‌کنم بلکه خسته شوم.
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دور  دفعه  صد  این‌که  از  بعد  راستش 
و  شور‌  از  پر  و  سرحال  هم  باز  می‌دَوَم،  تختم 
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قصة  کند،  آرامم  این‌که  برای  مامانم  ‌هیجانم. 
برایم  را  کُندی  خیلی  خیلی  خیلی  حلزون 
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تعریف می‌کند که خیلی خیلی آرام در جاده‌ای 
بیابانی  از  که  دراز حرکت می‌کند  خیلی خیلی 

 ‌ی می‌گذرد.  ـن‌  ‌د‌  ‌ش‌  ‌ن‌  ‌م‌  ‌ا‌  ‌م‌‌ ت‌
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اما من در فکر و خیالم حلزونی را در میدان 
مسابقة دو تصور می‌کنم که کفش کتانی می‌پوشد 

و رکورد سرعت را می‌شکند!
وقتی قصه به آخر می‌رسد، مامانم پیشانی‌ام را 
نوازش می‌کند، بوسم می‌کند و آهسته می‌گوید: 

»شب به‌خیر، عزیز دلم!«
چشم‌هایم را می‌بندم و جواب می‌دهم: »نگران 
نباش مامان، توی خواب با سرعت صاعقه می‌دَوَم 

و خودم را نجات می‌دهم!«
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اولین همسایه

اوه! این بار رکورد زود خوابیدن را می‌شکنم. توی 
خواب خیلی عمیقی فرومی‌روم و به قدری خوب 
استراحت می‌کنم که در رؤیاهایم وقت برای راه 
رفتن دارم. خیلی راه می‌روم. از روی نرده‌های 
می‌رسم.  دنیا  سر  آن  به  و  می‌پرم  بلند  خیلی 
اسباب‌بازی‌هایی  با  و  می‌رسم  به ساحل  آن‌جا 
و  کرده‌  رها  را  آن‌ها  بچه‌ها  که  می‌‌کنم  بازی 
غین...  می‌کنم،  بازی  کامیون  یک  با  رفته‌اند. 
غین... غین...! سرم به کامیون‌های آتش‌نشانی 
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گرم می‌شود، بَ بو! بَ بو! بَ بو! بعد مشغول 
بازی با آمبولانس‌ها می‌شوم، اَ او! اَ او! اَ او!

ناگهان کسی توی خوابم فریاد می‌کشد: »بس 
کن دیگر، آخر این چه جارو جنجالی است که راه 

انداخته‌ای؟«
باز می‌کنم و  را  از خواب می‌پرم. چشم‌هایم 

اولین همسایه‌مان خانم وینوو را می‌بینم.
او که لباس‌خواب به تن دارد نزدیکم می‌آید 
و می‌پرسد: »سیلون، پسرم، ساعت ده شب توی 
محوطة شن‌بازی بچه‌های من چه‌کار می‌کنی؟«

می‌کنم  فکر  هوشمندانه  جوابی  به  دارم  من 
که او چرخ می‌خورد و، در حالی که از من دور 
می‌شود، می‌گوید: »از این‌جا تکان نخور. می‌روم 

مامان و بابات را صدا کنم.«
چند دقیقه بعد،‌ بابام با لباس‌خواب می‌آید. او 
با حالت کاملًا گیج و سردرگم نزدیک می‌شود. 
صداش را می‌شنوم که مرتب می‌گوید: »سیلون! 
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وضعش  چه  این  آخر  است،  وضعش  چه  این 
است...«

او من را روی کولش می‌گذارد، بعد من را به 
پتو  می‌گذاردم،  تخت  روی  می‌برد.  اتاق خودم 
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و ملافه‌ام را مرتب می‌کند و می‌گوید: »سیلون، 
قول بده که دیگر امشب بیدارم نمی‌کنی!«
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»من... من... من...«
تلاش  می‌افتد.  اتفاق  عجیبی  پدیدة  بعد  و 
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می‌کنم چیزی به بابام بگویم، اما قبل از این‌که 
کلمه‌ها از دهانم خارج بشوند خوابم می‌برد.
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 دومین همسایه

بیرون می‌رود. من  اتاقم  از  بابام نوک‌پا نوک‌پا 
خواب‌های  فرومی‌روم.  عمیقی  خیلی  خواب  به 
زیادی می‌بینم و، برای این‌که از یک خواب توی 
و  راه می‌روم،‌  راه می‌روم،  بروم،  خواب دیگری 
باز هم راه می‌روم. از روی نردة بلندی می‌پرم، 
می‌شوم،  رد  سِدر  زیر درخت‌های  از  سینه‌خیز 
بعد یکهو صدای شَتَرق! شَتَرق! شَتَرق! می‌شنوم. 
و  بشکه‌ها  زباله،  سطل‌های  کسی  چه  نمی‌دانم 

چیزهای فلزی را وسط خوابم گذاشته.
آهای  دزد!  »آهای  می‌شنوم:  فریاد  صدای 

دزد!«
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باز  را  چشم‌هایم  می‌پرم،  خواب  از  ناگهان 
می‌کنم، اما چیزی نمی‌بینم. باریکه‌ای از نور کورم 

کرده.
به خودم می‌گویم: »فهمیدم چی‌کار کنم, الآن 

آن‌قدر تند می‌دوم تا به سیارة دیگری برسم.«
اما صدای دومین همسایه‌مان، خانم لپِین، به 
کرة زمین برم می‌گرداند. ازم می‌پرسد: »سیلون، 
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آخر ساعت یازده شب توی حیاط خانة ما چه‌کار 
می‌کنی؟«
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خانم لپین به مامان و بابام تلفن می‌کند. باز هم 
بابام با لباس‌خواب و موهای ژولیده‌پولیده دنبالم 
می‌آید. او غُرولنُدکنان می‌گوید: »آخر پسرجان 
این‌جا چه‌کار  ببینم  این‌جا چه‌کار می‌کنی؟ بگو 

می‌کنی؟«
را  در  می‌برد.  خانه  به  را  من  ناامیدی  با  او 
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دوقفله می‌کند، بعد دوباره روی تخت می‌خواباندم 
و  می‌کند  مرتب  را  ملافه‌ام  و  لحاف  دوباره  و 
خواب  از  که  باشد  آخرت  بار  »این  می‌گوید: 

بیدارم می‌کنی، خُب؟«
»خُب...«

»شب به‌خیر!«
»شب به‌خیر بابای کوچولوی عزیزم!«
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درخت

اتاقم  پنجرة  خوابم می‌برد و خواب می‌بینم که 
را باز می‌کنم. بعد خواب می‌بینم که از خانه‌مان 
دور می‌شوم. آن‌ وقت خواب می‌بینم که بزرگ 
می‌شوم، بزرگ می‌شوم و غولی درست و حسابی 

می‌شوم.
ناگهان می‌شنوم: »مراقب باش! مراقب باش!«
یکهو از خواب می‌پرم. دور و برم را می‌بینم، و 
این دیگر خواب و خیال نیست، واقعاً غول شده‌ام. 

من می‌توانم همه‌چیز را از بالای بالا ببینم.
سومین همسایه‌مان، آقای ژوبِر، با ترس و لرز 
از  اَ...  سیلون،  »سی...  می‌گوید:  مِن‌و‌مِن‌کنان  و 
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می‌... می‌روم ی...  نخور.  نَ...  تکان  تِ...  جایت 
‌ـ.... بیاورم.« یک نردبان بی

چند دقیقه بعد،‌ آقای ژوبر، در حالی که یک 
سر نردبان را در دست دارد، از راه می‌رسد.

می‌بینم بابام باز هم با موهای خیلی ژولیده‌پولیده 
سر دیگر نردبان را در دست گرفته. او یکی‌یکی 
از پله‌های نردبان بالا می‌آید و من را از بالای 
درخت پایین می‌آورد. بعد غُرولنُدکنان من را به 

خانه می‌برد.


